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مادر . از تپش ايستاد» مادران زيباترين فرزندان آفتاب و باد«قلب يکی ديگر از  ١٣٩۵آذر ماه  ٢٨ساعت شش صبح 
 .ملکه قبادی

باهم رفاقتی ژرف و رقابتی سخت . سال آخر دبيرستان بوديم ١٣۵٣ـ  ١٣۵۴سال تحصيلی . همکلاس بوديممن و محمود 
گاه رفاقت بر رقابت و گاه رقابت بر رفاقت می چربيد، باهم در خانه پدری محمود، خيابان تهران، روبروی . داشتيم

  .اضی و کنکور، آماده می کرديمشرکت نفت، خودمان را برای امتحان نهائی سال آخر دبيرستان رشته ري
ولی محمود خانه شان بزرگ بود و اتاق مخصوص خودش را . من اتاق مخصوص خودم نداشتم. خانه ما کوچک بود

پنجره کوچکی به کوچه داشت و من با تلگنر زدن بر پنجره به محمود رسيدنم را . اتاقی سر نبش کوچه گوران. داشت
مسائل . در اتاق محمود درس می خوانديم. ، بخاری ارج که آن روزگار لوکس بودميز و صندلی راحت. اعلام می کردم

فيزيک، مکانيک، شيمی، جبر و مثلثات، هندسه ترسيمی و رقومی، هندسه مخروطات، حساب استدلالی و حتی رسم 
راه . راه حل من. فنی، انگليسی و فلسفه و منطق را جداگانه حل می کرديم و راه حل های همديگر را مقايسه می کرديم

  .گاه راه حل ها منطبق بود و می شد راه حل ما. حل تو
غذا، چای، شيرينی، ميوه، ماست، خامه، سرشير، پنير، عسل، مربا و سبزی . مادر محمود مثل پروانه دور ما می گشت

ز و مهرنوش را مادر داغداردار بود، مثل اينکه می خواست همه عشقش به چنگي. های پرعطر چهارشنبه بازار شاهی
  .به پای بچه ها و دوستان بچه هايش بريزد

دلهره و نگرانی اين جوانترين زندانی سياسی، بر غم . در رابطه با فعاليت چنگيز و مهرنوش، محمود را دستگير کردند
  .برادر زاده و همسر محبوبش افزوده شد

چقدر نيرو آفرين . ه اين احساس چقدر شيرين بودآ. احساس قوی داشتم، مادر محمود، بين من و محمود فرقی قائل نيست
بود و چقدر در اين دوران بحرانی که برای يکی از سرنوشت سازترين آزمون دوران زندگيم آماده می شدم، اعتماد به 

  .نفس مرا تقويت می کرد
يز و مهرنوش کم تا می رفت داغ فراموش نشدنی چنگ. زندگی گاه بيداد و بيرحمی ويژه ای دارد که قابل درک نيست

. کشته شد ٣٠/١٢/١٣۵۴رنگتر شود، منيژه ی زيبا، مهربان و سرفراز در در برنامه نوروزی جوپار کرمان درتاريخ 
  .مادر هرگز از زير اين غم کمر راست نکرد. دختر بزرگ قلب مادر، رفيق مادر بود، داغش کمر مادر را شکست



  . . . .وبعدها نگرانی ها و دلهره های مادرانه ديگر 
اخراج ها، دستگيری ها، زندگی مخفی، زندان برای . جمهوری دفترچه داشت. آن سهميه رژيم پهلوی برای مادران بود

  . . . .  .فرزندان، برای داماد و حتی برای نوه ی شيرخوار
ی کردند، ملکه قبادی بعدها دانستم اسم مادر ما، اين ملکه تلاش و مهربانی، که او را با نام برازنده خانم زحمتکش صدا م

  .»مادران زيباترين فرزندان آفتاب و باد«ياد يکی ديگر از . يادش جاودان. است
  »خودزندگينامه –های پر سنگلاخ  گذرگاه«گزيده فشرده شده از کتاب 
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